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  بازانديشي جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي
  
  
  
  24/9/87 : تاريخ تأييد       3/8/87: تاريخ دريافت  

  ∗نصراالله آقاجاني
رغم تنگناها و فشارهاي حاكمان جـائر، انحطـاط          علي ،حوزه كهن علوم اسلامي شيعه    

درون خود  ق، نوانديش و انتقادي در       خلاّ نيط اجتماعي و تحجر جاهلان، شاهد جريا      يشرا
 جرياني كه از بستر فرهنـگ و انديـشه خـودي سـر بـرآورد و در برابـر اسـتبداد و                       ؛بود

هـاي خـود را از روح تعـاليم دينـي و مكتـب اهـل          ريشه ،اين جريان . ايستادخودكامگي  
 حركتـي اصـلاحي و      ، اخذ كرد و با نگاه به شـرايط اجتمـاعي و اقتـضائات آن              :بيت

اين نهضت علمي و    . دهدهنوز به حركت بالنده خود ادامه مي      را شروع نمود كه      نوانديشانه
اي غير بـومي اسـت،       واژه ،روشنفكري. هاي روشنفكرانه ندارد  اجتماعي، شباهتي به جريان   

؛ از   مملو از خطرها و آفات اسـت       ،ه تاريخي آن  بهايي است كه تجر   بيانگر مدل يا مدل   كه  
  .مل برانگيز استأ بسيار ت،حوزوييان اصلاحي و نوانديشي راطلاق آن بر جرو اين

هـا و    در صدد است با نگاهي جامعه شـناختي، بـه بازشناسـي ويژگـي              حاضرنوشتار  
طلبـي و   تقليدگريزي، حقيقـت  . هاي جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي بپردازد      شاخص

 ،هـاي مختلـف معرفتـي     گيري از روش   توجه به مقتضيات زمان و مكان و بهره        ،گراييواقع
  .ز اصول روشي آن استبخشي ا
  . نوانديشي، جريان اصلاحي، نوانديشي حوزوي، اصلاح حوزوي:هاي كليدي واژه

                                                 
عضو هيأت علمي معاونـت آمـوزش دفتـر تبليغـات اسـلامي              الاسلام و المسلمين آقاجاني      حجة ∗

  حوزه علميه قم
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  مقدمه
ترين بخش نهـادي در عرصـه آمـوزش، تعلـيم و تربيـت و                 حوزه علميه به عنوان مهم    

هاي بـسيار دور و دراز، نقـش خـود را در              سازي، قدمتي تاريخي داشته و از گذشته        فرهنگ
هـاي بـزرگ      آموزش علوم از مكتـب خانـه تـا حـوزه          . گوني ايفا نموده است   هاي گونا   حوزه

هـا   گرفت و تا قبل از آن كه طوفان سكولار، قداست علمي، توسط عالمان ديني صورت مي  
ها را از محيط علم و دانش بر باد دهد، همه عالمان و انديشمندان در جهان اسلام،             و ارزش 

دان،   دان، رياضـي    دان، شـيمي  م، فيزيـك  شـناس بودنـد، سـپس طبيـب، مـنج           نخست دين 
هاي فقهـي، فلـسفي و علمـي          بنابراين، حوزه علميه كه به مركزيت شخصيت      ... فيلسوف و 

هاي گونـاگون علمـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و            آمد، نقش   بزرگ در نواحي مختلفي پديد مي     
نقدري را  سعي و تلاش انديشمندان اسلامي، ميراث گرا      . سياسي را تاكنون انجام داده است     
شـود؛ بـه      هاي فقهي، معرفتي و اجتماعي محـسوب مـي          رقم زد كه همچنان بنيان حركت     

توانـد هويـت و كيـان       اي كـه مـي      طوري كه در برابر امواج تجدد و مدرنيته، يگانـه جبهـه           
اين ميراث كه به محوريت قرآن كـريم، سـنت و           . اسلامي جوامع مسلمان را صيانت نمايد     

 شكل گرفته است، از پويايي و كارآمدي لازم در مواجهه بـا            نروايات پيامبر و معصومي   
نيازهاي عصري برخوردار بوده، خود، راهگـشاي نوانديـشي، خلاقيـت و اصـلاح وضـعيت                

به رغم مخالفاني كه به بهانه نوانديشي يا روشنفكري، ميـراث اسـلامي را              . باشد  موجود مي 
 ـ    در زندان تاريخي و جغرافيايي خاص محصور مي        ا متحجرانـي كـه از مواجهـه بـا          كننـد ي

ترسند و ضعف علمي و فقدان خلاقيت خود را تنها با تمسك              مسائل و نيازهاي عصري مي    
هـاي    ها و مـلاك     رغم متهتكاني كه ارزش     نمايند و نيز علي     به ظاهر ادبيات قدما ترميم مي     

يـشه دينـي    نشانند و نـام آن را بازسـازي اند          غربيان را به داوري درباره ميراث اسلامي مي       
هـاي نوسـازي و       هـا و روش     گذارند، بايد گفـت كـه ميـراث گرانبهـاي اسـلامي، مايـه               مي

نظران و مجتهدانند كه بايد       نوانديشي را در درون و ماهيت خود دارا مي باشد و اين صاحب            
  .گويي به نيازهاي عصري بپردازند با شيوه اجتهادي به نوانديشي و پاسخ

هم نگاه به متـون ميـراث بـراي بـازآفريني و            : يه است جريان اصلاحي، جرياني دو سو    
نوانديشي . توليد به تناسب اقتضائات روز دارد و هم نظر به متن واقعيت خارجي و اجتماعي              

حوزوي، معطوف به اصلاح بوده، بازسازي هستي و هويت اجتماعي را بـر اسـاس باورهـا،                 
  .دكن ها و هنجارهاي جامعه اسلامي و آرماني دنبال مي ارزش

رغم تعابير و تفاسير مختلفي كه از ضرورت نوانديشي حوزوي و رويكرد اصـلاحي                علي
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حوزه وجود دارد، حقيقتي تاريخي را در عمر بيش از هزار سـاله حـوزه علميـه شـيعه و بـه                      
هرگاه انديشه حـوزوي بـا توقـف و ايـستايي مواجـه             . خصوص در سده اخير شاهد هستيم     

الح، تنها رويكرد يا رويكـرد مـسلط آن دوره محـسوب            شد و نقل و شرح اقوال سلف ص         مي
كردند و با تأمل بيشتر در نـصوص دينـي و نـوآوري خـود،       گشت، نوانديشاني ظهور مي     مي

به تعبير برخي از انديشمندان شرايط اجتمـاعي،        . شدند  هاي مربوط مي    منشأ تحول در حوزه   
حدثه، سـبب نوسـاناتي در      نيازهاي جامعه، بينش فقيهان، حوادث واقعه و موضوعات مـست         

كرد، زماني هم     آورد پيشينيان بسنده مي     حركت انديشه اجتهادي بوده است كه گاه به دست        
به ظواهر مباني و عناصر استنباطي، گاه با رويكرد اخباري همراه بود و زماني با اجتهـادات                 

ص هاي عقلي در نصو     هاي موضوعات و دقت     اصولي در پي كشف ملاكات احكام و ويژگي       
  ١.و روايات

ترين آنهـا     ايستايي و پويايي انديشه حوزوي، خود معلول عوامل متعددي است كه مهم           
كـران نـصوص دينـي        به شرايط اجتماعي بيروني و درون نهاد علمي حوزوي، ظرفيت بـي           

هاي علمـي انديـشمندان و مجتهـدان          مندي  گويي به نيازها و توان      در پاسخ ) كتاب و سنت  (
بررسي علمي و دقيق سهم تأثيرگذار هر يك از عوامل فوق در پويايي             . گردد  حوزوي بر مي  

مند است، ولي عرصه گـسترده فـوق،          و شكوفايي انديشه حوزوي، كاري بس مهم و ارزش        
گنجـد، بـه ناچـار موضـوع پويـايي و نوانديـشي               گاه در مجال اندك يك تحقيق نمـي         هيچ

 ـ«حوزوي را به بعد خاصي از قلمرو اجتمـاعي، يعنـي             محـدود سـاخته،    » ان اصـلاحي  جري
هاي ظهور اين نوانديشي را از منظر جامعه شناختي و با تأكيد بـر سـده اخيـر، مـورد                      زمينه

بديهي است جريان اصلاحي هم ناظر به سازمان حوزه اسـت و هـم              . دهيم  بررسي قرار مي  
  .آيد ناظر به نهادها و ساختارهاي اجتماعي و تغييراتي كه در فرهنگ پديد مي

هايي   جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي چه ويژگي      : ت اساسي بدين شرح است    سؤالا
هـاي اجتمـاعي پيـدايش        هاي نويني را عرضه داشته است؟ نيازها و زمينه          دارد؟ چه انديشه  

  اين رويكرد چيست؟
هـايي كـه      هاي شخصيت   هاي اصلاحي و نوانديشي حوزوي و ويژگي        بازشناسي جريان 

هاي آن جهـت ترسـيم سـاختار          اند، همچنين تعيين شاخص     ههاي را خلق كرد     چنين جريان 
تواند جريان فوق را تثبيـت   ترين اقداماتي است كه مي  شايسته در حوزه علميه، يكي از مهم      

هـاي اصـلاحي و       در سده اخيـر، شـاهد چـه جريـان         . ها تمييز دهد    راهه  نموده، راه را از بي    
  ايم؟ نوانديشي حوزوي بوده
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  صلاحي و نوانديشي دينيپيشينه تاريخي جريان ا
ها خارج از ظرفيت ايـن تحقيـق اسـت، امـا بـه اجمـال                  بازشناسي گسترده اين جريان   

هـاي    تـرين جريـان     جنبش تنبـاكو، يكـي از مهـم       . توان به پيشينه تاريخي آن پرداخت       مي
ميـرزا حـسن شـيرازي، زعـيم آن، از منظـري            . انقلابي و اصلاحي زعماي حـوزوي اسـت       

عميق خود را در بيرون از حوزه، به سرنوشت ملتي انداخت كه بـا فتـواي                بينانه، نگاه   روشن
. اي تاريخي براي نهضت ايشان فراهم سـاخت         تاريخي خويش، تحولي اجتماعي و پشتوانه     

با تأمل در اقدامات اجتمـاعي و نمـادين بزرگـي كـه مرحـوم شـيرازي بـزرگ در زنـدگي                      
  :توان براي آن برشمرد ير را مي خصوصيات مهم ز٢.اند اجتماعي و سياسي خود داشته

ـ به رخ كشيدن هيبت راستين عالمان و مجتهـدان دينـي در مقابـل هيبـت دروغـين                   
  پادشاهان و حكام مستبد؛
  هاي مذهبي بين شيعه و سني؛ ـ پرهيز از آتش فتنه

ـ شكستن هيمنـه بيگانگـان و اجانـب و رد وسـاطت آنهـا در اصـلاح اوضـاع داخلـي                      
  مسلمين؛

يح به مباني و اصول ديني در جريان اصـلاح اجتمـاعي، اصـولي از قبيـل                 ـ استناد صر  
مخالفت با مداخله بيگانگان و اتباع خارجي در امور مملكت و پرهيز از دوسـتي بـا ايـشان،                   
حفظ استقلال دولت اسلامي و هشدار از آن چه كه باعث اخـلال نظـام و پريـشاني امـور                    

  ٣.رعيت است
هـاي اصـلاحي و     مميزات جامعي است كه تمام جريانهاي فوق، تنها بخشي از    ويژگي

مرحوم شهيد شيخ فـضل االله نـوري در تبيـين           . اند  نوانديشي حوزوي در سده اخير دارا بوده      
نظري و عملي نظريه استاد خود مرحوم شيرازي بر چنين اصولي اصرار داشته و در نهضت                

ضل االله و اسـتادش     يكي از اصـول مهمـي كـه شـيخ ف ـ          . كرد  مشروطه بر آن پافشاري مي    
داشتند، ابزاري تلقـي      شيرازي بزرگ براساس آن، فقه و انديشه ديني را پويا و زنده نگه مي             

اين نگاه در قبض و بسط تعامـل     . كردن قدرت و سلطنت براي اجراي احكام اسلامي است        
ايشان با حكومت، بسيار تأثيرگذار بود، همان طوري كه ساحت وجودي و انديشه فقهـي ـ   

تي فقيه، متأثر از آن بوده، حوزه وجودي او را از مسائل نظري محض به محيط عينـي     معرف
اي بـراي اجـراي احكـام         شيخ فضل االله نوري، سلطنت را قـوه       . دهد  اجتماعي گسترش مي  

فقيهـي كـه    . دانست كه در آن سلطان و رعيـت، نـسبت بـه قـوانين يكـسانند                 اسلامي مي 
ما دعاگويان اوامر ملوكانه، تا حدي حاضريم كه         «دارد  صريحاً به سلطان مملكت اعلام مي     
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مخالف با مذهب ما نباشد، ولي چيزي كه مخالف مـذهب باشـد تـا جـان در بـدن داريـم                      
 آيا اين جريان، همان جريان مبارك و مستمري نيست كه از            ٤،»نخواهيم گذاشت اجرا شود   

منـد     به دسـت تـوان     شيرازي بزرگ و سيد جمال الدين اسد آبادي در سده اخير آغاز شد و             
برخلاف جريان روشنفكري بيمار در اين كـشور ـ كـه بـه     . به ثمر نشست) ره(امام خميني

شـد ـ    كرد و غالباً خـود، ابـزار اسـتبداد مـي     بهانه مبارزه با استبداد از بيگانگان استمداد مي
و جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي در دو جبهه مختلف، همزمان به مبارزه بـا اسـتبداد                 

اين جريان، نه تنها خود ابزار آنها نشد، بلكه سلطان را ابزاري براي اجرا و               . استعمار پرداخت 
چنـين رويكـردي،    . انفاذ احكام اسـلامي دانـست و فلـسفه ديگـري بـراي آن قائـل نـشد                 

هاي سياسي و اجتماعي را براي فقيهان نوانديش حوزوي فراهم كرده،             ترين دغدغه   شايسته
  .ه را در كانون توجهات ايشان قرار دادحركت اصلاحي جامع

ترين شاگردان او جمـع شـدند تـا           بعد از مرجعيت مرحوم شيخ انصاري، جمعي از فاضل        
و . وقتي پيشنهاد مرجعيت را به مرحوم شيرازي بزرگ دادند        . مرجع شايسته را تعيين نمايند    

 و شاگردان مبرز شـيخ  رو شدند، آيت االله آقا حسن نجم آبادي كه از فقها  با مخالفت او روبه   
امروز مرجعيت مردم، نيازمنـد مـردي جـامع، عاقـل،     : انصاري بود، خطاب به شيرازي گفت 

مدار و داناي به مصالح زمـان و خودسـاخته دارد و ايـن فـرد، غيـر از شـما كـسي                         سياست
هـاي فـوق،       با توجه به اوضاع سياسي جهان اسلام و ايـران در آن عـصر، مـلاك                ٥.نيست

  .باشد گري جريان اصيل حوزوي مي توجه و نشان دهنده پويايي و اصلاحبسيار جالب 
همچنين در هنگام تعيين مرجع بعد از ميرزاي شيرازي، به مرحـوم آيـت االله فـشاركي                 

مندي   مرجعيت، غير از فهم ديني و توان      : گويد  شود و او ضمن رد اين دعوت مي         مراجعه مي 
شناسـي، يكـي از       ي به مسائل سياسي و زمان     علمي، نيازمند مسائل ديگري است كه آشناي      

آنهاست و من اين قدرت را در خود سراغ ندارم و شما را بـه ميـرزا محمـد تقـي شـيرازي                       
هـاي    مندي   اين سلامت نفس و توجه به ضرورت وجود توان         ٦.دهم  ارجاع مي ) ميرزاي دوم (

سـي و حـوزوي   آمدهاي اجتمـاعي، سيا  شناسي، رويكرد با ارزشي بود كه پي      سياسي و زمان  
  .فراواني را به همراه داشت

موضوع قابل توجه، اين است كه جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي به تناسب تـاريخ            
تا پيش از مـشروطه ـ كـه هنـوز     . اي داشته است هاي ويژه العمل و اقتضائات زماني، عكس

م اسـتعماري و    فرهنگ و افكار دنياي غرب به دنياي اسلام وارد نشده بود، بلكه تنها تهاج             
كرد ـ مبارزه با استعمار، مقابله با استبداد، دفاع از شريعت اسلام و   سياسي خود را دنبال مي
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حقوق محرومان، توجه به عقب مانـدگي فكـري جامعـه و اهـدافي از ايـن قبيـل در رأس                  
هاي جريان اصلاحي حوزه قرار داشت و بديهي اسـت تـأمين اهـداف فـوق، دامنـه                    برنامه

داد و به طور طبيعي، قلمرو نوانديـشي حـوزوي،            زه علميه و علما را گسترش مي      كاركرد حو 
  .خورد عمدتاً در حوزه سياسي و اجتماعي رقم مي

بـديلي    دومين جريان مهم، جريان مشروطه است كه حوزه و علماي بزرگ آن نقش بي             
ياسـي و   هـاي س    شاگردان ميرزاي شيرازي، ايـن بـار مقولـه        . اند  گيري آن داشته    را در شكل  

االله نـوري   شيخ فضل . اجتماعي او را به صورتي جدي در فضاي آن روز جامعه دنبال كردند            
از يك سو و آخوند خراساني و علامه نائيني و ديگران از طرف ديگر به دنبال هدفي واحد،                  

هاي آخوند خراساني و      از نامه . اي در فضاي انديشه ديني و حوزوي پديد آوردند          رويكرد تازه 
شود اصولي مانند حفظ اسـلام و شـريعت، اجـراي عـدالت،      ضل االله نوري معلوم مي   شيخ ف 

منع از منكرات، حفظ مصالح مسلمين، پيـشرفت و اعـتلاي جامعـه اسـلامي و اجتنـاب از                   
دخالت بيگانگان در امور كشور، همچنان محوريت خود را در اين جريـان اصـلاحي حفـظ                 

  ٧.نموده است
هـاي بـزرگ      راساني و نائيني را بايد از جملـه شخـصيت         شيخ فضل االله نوري، آخوند خ     

احياگر در جريان مشروطه محسوب كرد كـه انگيـزه و اهـداف مـشتركي، آنهـا را در ايـن                     
. ها، نتيجه واحدي را پديد نياورد     جريان، وارد كرد؛ هر چند تيزبيني برخي و اختلاف در رويه          

شي حوزوي در ايـن دوره، نـسبت        نكته حائز اهميت، اين است كه جريان اصلاحي و نواندي         
به زمان شيرازي از گسترش بيشتري برخوردار شد؛ چرا كه مفاهيم دنياي مدرن به تـدريج                

گـويي در برابـر مفـاهيم         پردازي و پاسـخ     در جامعه اسلامي نفوذ كرد و در پي آن به نظريه          
بـات  هـا و مكتو  در ايـن مقطـع تـاريخي، انـواع رسـاله       . شد  جديد، احساس نياز شديدي مي    

در . سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي از منظـر دينـي توسـط علمـا بـه رشـته تحريـر در آمـد                  
نوانديشي حوزوي عصر مشروطه كه آغاز رويارويي جدي دو انديشه اسلامي و غربي بـود،               

هايش كه بسياري از روشنفكران از آن غفلت كرده يا خـود را بـه                 ترين ويژگي   يكي از مهم  
ي از مفاهيم جديد از قبيل دموكراسي، مشروطه، مجلس شورا و           اند، ملاحظه برخ    تغافل زده 

بـراي مثـال،   . امثال آن، به عنوان صورتي براي ماده و محتواي ديني و ميراث اسلامي بود            
 1324 ذي الحجـه سـال       29عالمان نجف در پاسخ بـه تلگـراف عالمـان تبريـز در تـاريخ                

و ترويج احكام شرعيه و حفـظ       تأسيس مجلس شوراي ملي كه مايه رفع ظلم         «: نويسند  مي
بر همـه مـسلمين،     . اهم تكاليف است  ... بيضه اسلام و صيانت شوكت مذهب جعفري است       
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 از اين رو اگـر دموكراسـي و مجلـس    ٨.»موافقت آن واجب و مخالفت با آن غير جايز است     
 از  آيت االله شيخ عبداالله مازنـدراني     . كردند  شد، آن را نفي مي      به تعارض با ميراث، منجر مي     

: دارد كـه    علماي نجف و از طرفداران مشروطه در تلگرافي به مجلس آن زمان، اظهار مـي              
و يا ميرزا جهانگير خـان قـشقايي،      . امروز استبداد فردي به استبداد مركبه تبديل شده است        

  ٩.»ذات اين مشروطه، استبداد است«: گويد فيلسوف صدرايي اصفهان مي
وي عـصر مـشروطه را نخـواهيم تنهـا در حـوزه             اگر جريان اصلاحي و نوانديشي حـوز      

سياسي خلاصه كنيم، در عرصه فرهنگـي و معرفتـي هـم شـاهد تحـولي در رويكردهـا و                    
اين مهم، بخصوص در حوزه نجف اشـرف در مجـلات و            . هاي حوزوي خواهيم بود     نوآوري

موضوعات جالبي از قبيل علـل انحطـاط و اعـتلاي           . رسائل حوزويان، بسيار برجسته است    
شناسي، نقد مرعوبيـت در برابـر غـرب،           وامع، توجه به نگاه تاريخي و فلسفه تاريخ، غرب        ج

هـاي اجتمـاعي،      منـدي   هاي جامعه، قانون    طرح مباحثي جامعه شناختي در هستي و ويژگي       
ها موضوع ديگر، نشان از گسترش انديشه ديني و نوانديـشي             ضرورت بيداري اسلامي و ده    

  ١٠.حوزوي در عصر مشروطيت دارد
هايي بـراي سـيراب كـردن         اسلام همچون چشمه جوشان و بيكران و به دنبال فرصت         

هاي خود را به تناسب تلاش انديشمندان         مندي  هاي تشنه، با رفع موانع اجتماعي، توان        جان
هـاي اصـلاحي حـوزه، چيـزي جـز         دهد؛ از اين رو منبع تمـامي جريـان          مسلمان نشان مي  

سنگ نهضت ميرزاي شيرازي و بـه دنبـال آن عـصر            انگر  تجربه  . هاي اسلام نيست    آموزه
مندي نوانديشان حوزوي را در استمرار حركـت اصـلاحي            مشروطه، ثمره خودباوري و توان    

رغم نفوذ اجانب استعماري در مشروطه و انحراف آن از مـسيري كـه                علي. جامعه نشان داد  
ي عـصر رضـاخان و      سـتيز   رغـم جريـان اسـلام       روحانيت شيعه ترسيم كرده بود و نيز علي       

شد، در اين فضاي      ستيزي و جدايي دين از سياست دنبال مي       فرزندش كه در قالب روحانيت    
خفقان و استبدادي، مدرس و كاشاني دو نماد جريان اصلاحي واحـدي هـستند كـه حلقـه                  

درايـت  . فراهم نمودند) ره(اتصال نهضت ميرزاي شيرازي را به انقلاب اسلامي امام خميني    
ت االله حائري، مؤسس حوزه علميه در حفظ سازمان نوبنياد حوزه علميـه قـم و             و كياست آي  

هـاي    هاي اساسي حركـت     تربيت مرزبانان بزرگي براي حفظ ميراث اسلامي توانست ريشه        
وقتي آيت االله محمد تقي شيرازي در اواخر عمر از ايشان خواست            . اصلاحي را غرس نمايد   

ورد و بايـد در       ايران، رو به تباهي و فساد مـي       :  نوشت تا به عراق بازگردد، در جواب نامه او       
  ١١.اي به وجود آيد ايران براي مبارزه با فساد، حوزه



 
 
 
 

 
 
 
 

130

ال 
س

هم
ازد

ي
 /

ره 
شما

 و 
هل
چ

رم
چها

 / 
مس

ز
 تان

87  

االله مدرس، آيت االله حاج آقا نوراالله اصفهاني،          هاي اصلاحي بزرگي چون آيت      شخصيت
االله شيخ محمد تقي بافقي و ديگران با همان مبـاني نظـري، اسـتمرار بخـش جريـان                     آيت

كرد و ايـن حلقـات، تكميـل كننـده            آن را دنبال مي     اي هستند كه مرحوم حائري،        اصلاحي
حفظ عقايد و شريعت اسلام، بـسط عـدالت و رفـع ظلـم، سـه                . باشند  مجموعه واحدي مي  

هدف عمده جريان اصلاحي حوزوي در همه مقاطع تـاريخي خـويش بـوده اسـت و تمـام              
هـا و   ريان روشـنفكري بـا چنـين ويژگـي    كدامين ج. يابد ها در اين چارچوب معنا مي      تلاش

شود كه همزمان بر پايه مباني ديني و در كنار مردم، تـلاش   چنين قدمت و اصالتي پيدا مي 
و مقاومتي چند صد ساله را در احياي دين، بسط عـدالت و رفـع ظلـم از خـود نـشان داده                       

و مدل سـازي    پردازي    حقيقت آن است كه روشنفكران و محققان ما كمتر به نظريه          ! باشد؟
از ايـن رو كمبـود يـا فقـدان چنـين            . انـد   جريان اصـلاحي و نوانديـشي حـوزوي پرداختـه         

هايي سبب شده است تا بـسياري از نوانديـشان و روشـنفكران گمـان كننـد تـاريخ                     تحليل
هاي اصلاحي و نوانديشي معاصر ما بوده         تحولات مدرنيته در غرب، نقطه عطفي در جريان       

سـازي    پايه است، دسـت بـه جريـان         ها كه غالباً تاريك و بي        مدل و چه بسا براساس همان    
  .اصلاحي و اجتماعي بزنند

در زمان آيت االله بروجردي هر چند فشار گستاخانه رضاخاني عليـه روحانيـت و حـوزه،                 
هـا و   قدري كاهش يافته بـود، امـا تهـاجم بـه ديـن از سـوي حكومـت پـسر او و جريـان               

بازسـازي سـازمان روحانيـت و ايجـاد         .  يافـت  گـرا بـسيار گـسترش       هـاي غـرب     شخصيت
رويكردهاي جديدي در نشر معارف اسلامي و مقابله با تهاجمات ضد ديني، در اولويت كـار     

او . آيت االله بروجردي، سدي در برابر انقلاب سفيد شـاه بـود           . مرحوم بروجردي قرار گرفت   
 در اين امور در شأن      در مقابل فرستادگان شاه جهت كسب موافقت ايشان و اين كه دخالت           

ام را بـر سـر    به شاه بگوييد كاري نكنيد كه عصايم را بردارم و عمامـه «: او نيست، فرمودند  
: نويـسد   ، مـي  انقلاب سفيد خود شاه در مقدمه كتاب      . »بگذارم و تاج و تختت را ويران كنم       

سئول، خواستيم اين انقلاب و اصلاحات را قبلاً شروع كنيم، ولي يك مقام غيـر م ـ                ما مي «
مقصود او مرحوم آيت    . »سازيم  مانع راه ما بود، اين مانع برداشته شد و اينك آن را اجرا مي             

االله بروجردي بود كه بعد از رحلت ايشان، شاه در اجراي لوايح ششگانه خود بسيار پافشاري                
 آيا اين قدرت مرجعيت كمتـر از فتـواي ميـرزاي شـيرازي در تحـولات سياسـي و                    ١٢.كرد

  !ن كشور تأثير داشت؟اجتماعي اي
دهـي آن، افـزايش رويكـرد         تحولات كمي و كيفي حوزه علمـي، بازسـازي و سـازمان           
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اندازي مجلات و نشريات در مقابله با دگرانديشان، تـلاش            فلسفي، سياسي و اجتماعي، راه    
با رويكرد اسلام حكومتي فدائيان اسلام، مبارزه بـا كمونيـسم و ماركسيـسم، جريـان ضـد         

ت االله كاشاني، بيداري در برابر مسئله فلسطين، اتحاد دنياي اسلام و پرهيز از              استعماري آي 
هاي نسبتاً جديد و مورد اهتمام روحانيت در          تفرقه در برابر تهديدات مشترك، همگي مؤلفه      

تواننـد ويژگـي سـاختاري و         هاي نوين فوق مي      سرمايه ١٣.باشند  زمان مرحوم بروجردي مي   
  . تطوري جديد قرار دهند و چنين هم شدسازماني حوزه علميه را در

بعد از رحلت آيت االله بروجردي ـ كه همانند آيت االله حائري در تقويت حـوزه علميـه و    
تربيت فقها و انديشمندان بزرگ و نيـز تبليـغ و تـرويج فرهنـگ اسـلامي، سـرآمد بـود و                      

ان اصـلاحي و  تـرين جري ـ  بالاترين اقتدار اجتماعي و ديني را به دست آورده بـود ـ بـزرگ   
  .وجو كرد جست) ره(نوانديشي حوزوي را بايد در نهضت امام خميني

ترين مانع انقـلاب سـفيد خـود را منتفـي             شاه كه بعد از رحلت آيت االله بروجردي، مهم        
. ديــد، عــزم خــود را در تحقــق اهــداف اســتبدادي و ســكولاري خــويش جــزم نمــود مــي
نـصر مهـم جريـان اصـلاحي و نوانديـشي           پذيري او كه دو ع      شناسي امام و مسئوليت     زمان

تحرك انقلابي امـام، كـل حـوزه و         . العمل شايسته او را به دنبال آورد        حوزوي است، عكس  
فريادها و اعتراضات رساي امام بود كه بـه گـوش           . جامعه را در شعاع وجودي خود قرار داد       

. بيـداري فـرا خوانـد     ها رسيد و آنها را به         جامعه، روشنفكران با گرايش ديني،، علما و حوزه       
كنند كه جامعه خـود در آن زمـان انقلابـي             هاي غلط و نادرستي گمان مي       برخي در تحليل  

بود و اين امام نبود كه جامعه را انقلابي كرد، بلكه شرايط انقلابي جامعه، آن را بـه سـوي                    
هدف اين تحليل در درجه نخست، حذف جايگـاه رفيـع           . پذيرش رهبري انقلابي سوق داد    

ديـن و سياسـت در انديـشه        «نويسنده كتـاب    . ي امام در تبيين انقلاب اسلامي است      رهبر
روشـنفكري  «كنـد جريـاني بـه نـام           ضمن تصريح اين هدف، تلاش مـي      » سياسي معاصر 

را عامل اصلي تلاش و تحرك روحانيـت در عرصـه سياسـي و اجتمـاعي معرفـي                  » ديني
 روحانيت كه بخشي از آن در ايـن   در حالي كه مراجعه به تاريخ سياسي ـ اجتماعي  ١٤:كند

دهد كه روحانيت و جريان اصـلاحي و نوانديـشي            تحقيق مورد توجه قرار گرفت، نشان مي      
اي، بـرخلاف پنـدارهاي نويـسنده مـذكور، دچـار چنـد دهـه                 حوزه نه تنها در هـيچ برهـه       

هاي آنها، وضـعيت      ترين دغدغه   سرگرداني و عدم مداخله جدي در سياست نبود، بلكه مهم         
، همپوشاني    العمل مقتضي بود كه با تعدد رويكردها اين جريان          موجود جامعه و اتخاذ عكس    

  .ها نيستيم سوزي ها و گاه فرصت گاه منكر ضعف لازم را به دست آورد و البته هيچ
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اي كه بعد از رحلت آيـت االله بروجـردي بـا نگـاهي                بينانه و محققانه    اولين كتاب روشن  
ئله حوزه و مرجعيت و اقتـضائات نـوين را بررسـي كـرد، كتـاب                اصلاحي و نوانديشانه، مس   

بود كـه بـه قلـم انديـشمندان بزرگـي چـون علامـه               » بحثي درباره مرجعيت و روحانيت    «
اين كتاب به تعبيـري كـه       . اي ديگر نوشته شد     طباطبايي، مطهري، بهشتي، طالقاني و عده     

بيني حـوزوي را بـه        اي از روشن    در مقدمه آن وجود دارد، موج عظيمي را پديد آورد و نمونه           
 تبيين عقلي مسئله اجتهـاد و تقليـد، ضـرورت تخصـصي شـدن فقـه و                  ١٥.نمايش گذاشت 

كه به تعبير شهيد مطهـري در ايـن كتـاب، از صـد سـال      (تقسيم كار در ابواب مختلف آن  
پيش به اين طرف، ضرورتش احساس شد و مرحـوم شـيخ عبـدالكريم حـائري هـم ايـن                    

، ولايت و زعامت مسلمين در عصر غيبت كه توسط علامه طباطبـايي             )بودپيشنهاد را داده    
تبيين شد و مباحثي از اين دست، حكايت از عمق توجه نوانديـشي حـوزه بـه بـازنگري در                    

اي از بزرگان حوزه و       اين جريان با محوريت عده    . خود و كارآمدي آن به اقتضاي زمان دارد       
  .پيدا كردشاگردان امام و علامه طباطبايي گسترش 

هاي اصلاحي روحانيت در عصر مشروطه و         كه تجارب خوبي از جريان    ) ره(امام خميني 
 و با تـشكيل  ١٦زمان رضاخان كسب كرده بود، خود از پيشگامان اصلاح سازمان حوزه بوده          

هـاي حـوزوي بـه طـور عـام و            درس. حلقه درسي قوي، آموزه ولايت فقيـه را زنـده كـرد           
هـاي اجتمـاعي جريـان اصـلاحي و           تـرين زمينـه     از مهـم  هاي امام بخصوص، يكي       درس

اي كه هر كـدام       تبيين ايده ولايت فقيه و تربيت شاگردان برجسته       . نوانديشي حوزوي است  
هاي امام داشـتند، همگـي حاصـل ايـن فراينـد              اي در تعميم و اشاعه انديشه       نقش شايسته 
دهـي    ت اسـلامي و شـكل     گيري مطالبـا    ترين امتيازات امام، پي     يكي از مهم  . حوزوي است 

مرجعيـت دينـي، عنـواني بـود كـه          . جريان اصلاحي و انقلابي حوزه از بستر مرجعيت بـود         
الشعاع خود و مطابق قواعـد و         توانست همه ابعاد سياسي و اجتماعي اين جريان را تحت           مي

گر سياست و تحـول       هنجارهاي خويش به پيش ببرد و در واقع، فقاهت و مرجعيت، هدايت           
ين نكته مهمي در جريانات اصلاحي حوزه است كه همواره بايد انديشمندان بـزرگ              بود و ا  

بحـث نظـارت فقهـا بـر مـصوبات        ) ره(امـام خمينـي   . حوزه را عقبه تئوريك خود قرار دهد      
مجلس شورا را كه در متمم قانون اساسي به همت شيخ فضل االله نوري گنجانده شده بود                 

، اين بار به صورت جدي به منزلـه موضـوع بحـث             و مبتني بر همان اصل ولايت فقها بود       
  .هاي تئوريك اهداف انقلابي خود را فراهم نمود فقهي خود قرار داد و زمينه

 به بعد گـسترش پيـدا كـرد و خواهـان تحـول و               42جريان اصلاحي حوزويان از سال      
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ر اين جريان، همواره با خط    . هاي سياسي و فرهنگي در جامعه شد        اصلاح در حوزه و تلاش    
ها مواجه بـوده اسـت؛ از ايـن رو از ناحيـه دسـتگاه                 ها و نفوذ بيگانگان و غير خودي        بيراهه

هايي در تأسيس دانشگاه اسلامي در قـم و تربيـت طلابـي در خـدمت                  حكومت هم زمزمه  
اسلام شاهنشاهي دائر بود و تيزبيني امام و برخي از بزرگان حوزه، سد راه اين مقصد شد و                  

كرد و مورد پـذيرش ايـشان         لتبليغ آقاي شريعتمداري با نظر ترديد نگاه مي       حتي امام از دارا   
 و اين درس بزرگي براي جريان اصـلاحي حـوزه اسـت تـا نهايـت تـدبير و                    ١٧قرار نگرفت 

اي اصلاح و تطور حوزه علميه به كار گيرند؛ زيرا            هوشياري را در دو بعد ساختاري و انديشه       
جريان اسـت، انفعـال، خودبـاختگي و تأثيرپـذيري از           همان طوري كه تحجر، از موانع اين        

بـه هـر روي،     . باشـد   هاي سكولار دنياي مدرن از ديگر موانع مهم ايـن مـسير مـي               جريان
بزرگان حوزه، صلاح خـود را در تأسـيس مـدارس و مؤسـسات حـوزوي، انتـشار مجـلات                    

دف اشـاعه   المسلمين مصر، به ه   مختلف فكري، فرهنگي و سياسي، ترجمه آثاري از اخوان        
  .هاي سياسي و اجتماعي اسلام ديدند آموزه

آمـدهاي آن بـرگ ديگـري از          هاي شهيد صدر در حوزه علميـه نجـف و پـي             نوانديشي
جريان اصلاحي حوزوي را رقم زد كه در عراق و دنياي اسلام، تأثير معرفتـي و اجتمـاعي                   

 شكوفايي و بازسـازي     اي براي آينده و     توشه  ها ره   بازشناسي همه اين جريان   . بسزايي داشت 
امروزه بعد از انقـلاب اسـلامي و        . مستمر حوزه علميه به تناسب نيازهاي زماني خواهد بود        

در شرايط كنوني، حوزه علميه براي نوانديشي و بازسازي جامعه چه رسالتي بر دوش دارد؟               
اي و  هاي نوانديشي حوزوي در سـه سـطح ملـي، منطقـه        مسئله معاصر ما چيست و عرصه     

باشد؟ سازمان و ساختار حـوزه علميـه تـا چـه انـدازه، ظرفيـت انجـام ايـن                      ي چه مي  جهان
ها   ها را دارد؟ چه نوع تحولات و تطورات جديدي در بازسازي و افزايش اين ظرفيت                رسالت

  مورد نياز است؟
اينها برخي از سؤالات بنيادي است كه قهـراً برجـستگان حـوزه و مـسئولين آن توجـه          

هـا   ها و برنامه  ل داشته، تحقق و بررسي اين مسائل را در اولويت سياست          كافي به آنها مبذو   
هاي فكر متعدد از      دهند، اما واقعيت اين است كه مسائلي از اين دست، نيازمند اتاق             قرار مي 

در . سوي محققان و انديشمندان حوزوي و با اشراف برجستگان جامع و انقلابي حـوزه دارد       
هاي اجتمـاعي و سـاختاري جريـان اصـلاحي و نوانديـشي               بخشي از اين تحقيق به زمينه     

هاي اين جريان را بـه اختـصار مـورد توجـه      حوزوي خواهيم پرداخت، اماقبل از آن، ويژگي    
  .قرار خواهيم داد
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  هاي جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي ويژگي

  مهم اشاره دارد كه يكي بـه ابعـاد فكـري نوانديـشي مربـوط      عنوان فوق به دو ويژگي    
هر نوع اصـلاحي  . ترديد شود و ديگري به بعد اصلاحي جامعه و سازمان علمي حوزه بي  مي

ها به موضوع جامعـه       اي مناسب است؛ هر چند همه انديشه        در جامعه، نيازمند فكر و انديشه     
اي از  هاي گـسترده  دار است كه حوزه نوانديشي حوزوي، جرياني اصيل و دامنه   . گردد  بر نمي 

گيرد، امـا اصـلاح جامعـه و سـاختارها و رويكردهـاي خـود بـه                    در بر مي   علوم اسلامي را  
علومي همچون فقه، فلسفه، كـلام،      . اقتضاي نيازهاي معاصر، در كانون توجه آن قرار دارد        

و تفسير به عنوان ترجماني از كتـاب و سـنت، برحـسب طبيعـت خـود بيـشترين دغدغـه                     
اي جريان اصلاحي و نوانديـشي حـوزوي        ه  بازشناسي ويژگي . روزآمدي و كارآمدي را دارند    

هـا و     باعث استمرار و غناي هر چه بيشتر اين حركت بـوده، سـبب مـصونيت آن از آسـيب                  
هـاي آن را      با تأمل در تاريخ و ماهيـت ايـن جريـان، اصـول و ويژگـي               . شود  ها مي   راهه  بي
ا اشـاره  اي از آنه ـ توان در سه بعد معرفتي، روشي و اجتماعي ترسيم كـرد كـه بـه پـاره           مي
  :شود مي

  
  هاي معرفتي اصول ويژگي) الف

از قبيل عـدالت    (جريان اصلاحي حوزوي، هر نوع رسالت سياسي و اجتماعي خود را            . 1
مبتنـي بـر مـسئوليتي      ...) طلبي، ظلم ستيزي، استبداد و استعمار ستيزي، آگاهي بخـشي و          

اره در چـارچوبي كـه      كند، يعني ماهيتي ديني داشته، همـو        الهي و تكليفي ديني قلمداد مي     
اين مباني معرفتي در بازشناسي و هويت بخشي اين         . نمايد  كند، حركت مي    دين تعريف مي  

هاي روشنفكري به تمـايز مبـاني و    جريان، بسيار حائز اهميت است و در واقع، تمايز جريان   
  گردد؛ اهداف آنها بر مي

واره از منـابع     عقل، طبيعـت و تـاريخ، هم ـ       قرآن كريم، سنت و سيره معصومين     . 2
هاي مختلف بـوده، مـورد رجـوع و استـشهاد عالمـان نوانـديش حـوزوي                   معرفتي در حوزه  

  باشند؛ مي
اسلام و شريعت، ايدئولوژي لازم را براي هدايت انسان در تمام ابعاد زندگي فـردي               . 3

 گـويي بـه ايـن نيازهـا         باشد و اجتهاد از منابع معرفتي، راهي براي پاسخ          و اجتماعي دارا مي   
  باشد؛ مي
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هاي مختلف، اصول و مبـاني خـود     هاي جديد، وارداتي و جريان در مواجهه با انديشه   . 4
دهند، بلكه آنها را چراغـي بـراي            را به بهانه نوگرايي، مورد تجديد نظر و تشكيك قرار نمي          

هاي   كند؛ اين جريان برخلاف جريان      حلّ مسائل و منبعي براي بسط انديشه ديني تلقي مي         
هاي نوين، حاضر به هر نوع تغيير         آهنگي با انديشه    گراي مسلمان كه براي هم       غرب منفعل

اي  در بنيادهاي معرفتي و سياسي ـ اجتماعي اسلام هستند و به اصطلاح، اسلام را به گونه 
هاي جديد غرب منافات نداشـته باشـد، تـلاش            كنند تا با مسائل عصري و آموزه        تفسير مي 

ي ثابت اسلام، مفاهيم جديد را تحليل نمايد و يا با تأمل در منـابع    ها  كند براساس آموزه    مي
  .هاي جديد براي حلّ مسائل عصري پيدا كند اجتهاد، دريچه

  
  هاي روشي اصول و ويژگي) ب

هاي آن در هر مكتب و جرياني، خود متوقف بر اصول و              تعيين روش و تشخص ويژگي    
هـاي روشـي      باشد؛ از اين جهت؛ ويژگـي      مباني خاص و نوع موضوع و قلمرو مورد نظر مي         

بررسـي ايـن اصـول و مبـاني و     . جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي، مبتني بـر آنهاسـت      
: هاي روشي اين جريان در اين مجال ممكن نيـست، اصـولي از قبيـل                شان با ويژگي    رابطه

مشروعيت حكم عقل قطعي، حجيت ظنون معتبر در شـرايطي خـاص، قابـل فهـم بـودن                  
ها، ناتواني انـسان در شـناخت         آن  وين و تشريع، بلكه موظف بودن انسان در فهم          كتاب تك 

همه حقايق از طريق حس و عقل و به تعبيري ديگر، فراتـر بـودن حقـايق از تـور صـيد و            
  :هاي روشي به شرح ذيل است برخي از ويژگي. توان اشاره كرد شكار آدمي را مي

در عين اعتبار آن، اين ويژگي كه تعبير        عدم تعصب و جمود بر ظواهر نصوص ديني         . 1
هـاي    است، به دنبال شناخت ژرفاي ديـن و درك ظرافـت          » ليتَفَقَّهوا في الدينِ  «ديگري از   

  گري، تحمل چنين بار سنگيني را ندارد؛ نصوص ديني است؛ بنابراين، ظاهرگرايي و اخباري
هـاي بـزرگ علمـي و     زدگـي در برابـر شخـصيت    تقليد گريزي و عدم تحير و بهـت       . 2

اجتماعي حوزه، بلكه داشتن روحيه نقادي در عين حفظ احترام و قداسـت و حتـي پـذيرش       
  ولايت ايشان؛

حقيقت طلبي و التزام به حقايق معرفتي نه نقد حقيقت و طرد آن، به عبارت ديگـر،                 . 3
  نقادي، معطوف به حقيقت خواهي است نه يكسر ويرانگري مطلق؛

هاي ناشناخته در قلمرو، انسان و جامعه و توجه به مقتضيات           تلاش جهت كشف افق   . 4
زماني، تأثير دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد و دخالـت آنهـا در تـشخيص موضـوعات و                    
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   ديني و نو رهاورد آن خواهد بود؛ كشف احكام شرعي مناسب، كه قهراً بسط انديشه
عقلانـي، عرفـاني، تجربـي،      هاي معرفتي؛ اعم از وحياني،        گيري از همه مشرب     بهره. 5

  تاريخي، عقلايي و عرفي با رعايت ظرفيت هر يك و تناسب آنها با موضوعات؛
اتقان و صلابت علمي؛ به طور معمول، علما و انديـشمندان برجـسته حـوزه بعـد از                  . 6

  برند و با چنين پشتوانه      گيري مستمر دست به قلم مي       زحمات علمي فراوان و تأملات و پي      
براي نمونه، مرحوم شيخ عباس قمي در تأليف دو         . برند  يت علمي را به پيش مي     كاري، فعال 
علامه مجلسي را   » بحارالانوار« سال زحمت كشيد و دو بار        35» سفينة البحار «جلد كتاب   

روزي در زندگي علماي اسـلام وجـود           اين تكاپوي علمي شبانه    ١٨از اول تا آخر مطالعه كرد     
خيزد و بـه شـدت،        از چنين فضاي آموزشي و علمي بر مي       دارد و جريان نوانديشي حوزوي      

  .نيازمند آن است
 وقتي كه فقيـه از عزلـت نگـاه فـردي            ١٩تبديل رويكرد فقه فردي به فقه اجتماعي؛      . 7

پردازي در همـه      شود و به اقتضاي فرصتي كه جامعه و نظام اسلامي براي نظريه             خارج مي 
رو نيـست، بلكـه    فراد مكلـف و نيازهـاي آنهـا روبـه        دهد، قهراً تنها با ا      ابعاد جامعه به او مي    
هاي اجتماعي در      اجتماعي و تعاملات افراد و نظام       هاي بسيار گسترده    علاوه بر آن با شبكه    

  .سطح ملّي و فراملّي مواجه خواهد بود
  

  هاي اجتماعي اصول و ويژگي) ج
نه كل حـوزه،    اي تاريخي، هر چند       جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي به عنوان پديده       

بلكه بخش قابل توجه و مؤثري از آن را تشكيل داده و در دوران معاصـر، صـورت جمعـي                    
هـاي    خاصي به خود گرفته است، در نگاه خـود بـه درون و بيـرون حـوزه علميـه، ويژگـي                    

  :شود اجتماعي خاصي يافته است كه به برخي از آنها اشاره مي
گـاه    ب نيازهـاي بيرونـي را دارد و هـيچ         دغدغه اصلاح ساختار دروني حوزه به تناس ـ      . 1

هاي درسي، تعاملات دروني اجزاي حوزه، ارتباط حـوزه           وضعيت موجود حوزه؛ اعم از كتاب     
در نگـاه بـسياري از   . دانـد  با ساير مراكز علمي، فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي را كافي نمي 

ه خود را به دست     هاي برجسته اين جريان، حوزه علميه بايد جايگاه نهادي شايست           شخصيت
آورد و به عنوان يك سازمان برجسته ديني و نه در حد افراد يا گروه، نبض تحولات امروز                   
جامعه، بلكه جهان اسلام و همه جوامع بشري را در دست گيرد و براي امـروز و آينـده آن                    

هـاي    نقـش  تحـولات سـاختاري لازم و تـأمين امكانـات و بـازآفريني            . برنامه داشته باشـد   
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  ترين دغدغه جريان اصلاحي حوزه است؛  ماعي از مهماجت
استبداد و استعمار ستيزي؛ دو محور اساسي اين جريان است؛ از ايـن رو بـسياري از                 . 2

پردازد؛ همان طوري     كند و هزينه رويارويي آن را مي        ها را حكومت جائر معرفي مي       حكومت
  آن قرار دارد؛شناسد و در خط مقدم ستيز با  كه استعمار را به خوبي مي

 و رهايي از انحطاط، كه رهاورد استبداد و استعمار اسـت، در كـانون               انديشه پيشرفت . 3
هاي اجرايـي     باشد كه براي آن از ديرزمان، استراتژي، بلكه برنامه          برنامه اصلاحي حوزه مي   

  اند؛ تدوين كرده، مسلمانان و حاكمان را به اجراي آن دعوت نموده
هاي آنها و تكيـه بـر اقـدام جمعـي ملـت               بسيج احساسات و اراده   آگاه سازي مردم،    . 4

  .باشد هاي اجتماعي اين جريان مي ترين ويژگي مسلمان از مهم
  
  هاي اجتماعي نوانديشي حوزوي زمينه

گر فعال بودن سيستم شناختي فـرد در          نوانديشي هر چند مفهومي ناظر به ذهن و بيان        
هـاي شخـصي و    منـدي   اما تنهـا معلـول تـوان    برابر عوامل محيطي و معرفتي جديد است،      

. پـذيرد   ها و عوامل اجتماعي خاصـي تـأثير مـي           باشد، بلكه از زمينه     هاي فردي نمي    ويژگي
  :توان به دو دسته كلان تقسيم دارد هاي فوق را مي مجموعه عوامل و زمينه

  هاي ساختاري و نهادي؛ ها و ويژگي زمينه) الف
  تاري؛هاي برون ساخ عوامل و زمينه) ب

هاي ساختاري و نهادي، خصوصياتي است كـه بـه محـيط و فـضاي                 مقصود از ويژگي  
. شـود   سـازماني آن مربـوط مـي      آموزشي و پرورشي حوزه علميه و چگونگي تعاملات درون        

هـاي اخيـر،      سؤال اساسي، اين است كه حوزه علميه با تأكيد بر حوزه علميه قم كه در دهه               
هاي سـاختاري و نهـادي        هاي علمي پيدا كرده از چه ويژگي        مركزيتي نسبت به ساير حوزه    

برخوردار است كه سبب پيدايش جريان اصلاحي و نوانديشي ديني در دوران معاصـر شـده              
ها نيازمند چه تدابير اصلاحي ديگر اسـت تـا نوانديـشي     است؟ تقويت و تحكيم اين ويژگي   

  د برسد؟حوزوي بتواند به بالندگي خو
هاي تأثيرپذيري حوزه علميه از ديگر        ساختاري، اشاره به زمينه   هاي برون   عوامل و زمينه  

نهادهاي اجتماعي جامعه؛ اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگـي ـ علمـي دارد و نيـز ديگـر      
عناصر فرهنگي كه فراتر از اين مرز و بوم، زمينه پيدايش اصـلاح و نوانديـشي حـوزوي را                   

وضـعيت  : باشـند عبارتنـد از      سؤالاتي كه در اين زمينه، قابل طـرح مـي         . استفراهم كرده   
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انـد؟   سياسي، اقتصادي و فرهنگي ـ علمي جامعه ما چه تأثيري بر نوانديشي حوزوي داشته 
حوزه علميه براي نوانديشي در حال و آينده خود نيازمند چه توجهات و تعاملاتي با نهادهـا                 

باشـد؟ مـسائل جهـاني بخـصوص جهـان اسـلام چگونـه               هاي اجتماعي جامعه مي     و نظام 
كنـد    تواند در جريان اصلاح و نوانديشي حوزوي مـؤثر باشـد؟ ايـن مقالـه تـلاش مـي                    مي

  .هايي را براي سؤالات فوق بيابد پاسخ
  
  هاي ساختاري و نهادي حوزه علميه تأثير ويژگي) الف

 تعاملات درونـي، شـهيد      هاي ساختاري و سازماني بر اجزا و        درباره اهميت تأثير ويژگي   
. اي دارد كه از منظر جامعه شناختي، حائز اهميت اسـت            مطهري ديدگاه جالب و واقع بينانه     

اي بـه صـلاح و        كنند كه صلاح و فساد يك جامعه يا مجموعه          گويد برخي گمان مي     او مي 
 دهـد كـه تـأثير       شود؛ در حالي كه تحليل و تعمق بيشتر نشان مي           فساد افراد آن مربوط مي    

در درجـه اول بايـد بـه        . سازمان، تشكيلات و ساختار، اهميت بيشتري نسبت به زعما دارد         
در نظام ناصالح،   . سازمان و ساختار صالح انديشيد و در درجه دوم به زعماي صالح فكر كرد             

كند، امـا در سـاختار        فرد و زعيم صالح كمتر قدرت اجراي اهداف و منويات خود را پيدا مي             
  ٢٠.لح چنان قدرت تخطّي نداردسالم، فرد ناصا

ساختار حوزه علميه و روح مسلطي كـه خـود را در تعـاملات مختلـف حـوزوي نـشان                    
هاي مختلفي دارد كه تنها به برخي از خصوصيات مؤثر در جريان اصلاحي               دهد، ويژگي   مي

  :و نوانديشي حوزوي اشاره خواهيم كرد
  

  سازمان و فضاي آموزشي حوزه. 1
در بعد آموزشي و تربيتي خود بـه طـور سـنتي از اسـاتيد خاصـي                 سازمان حوزه علميه    

پژوهـان را  شود كه در مدارس يا مجالس درس خود، جمعي از طـلاب و دانـش       تشكيل مي 
هاي تـدريس و تتبـع خاصـي كـه در حـوزه               منابع درسي مشخص و روش    . دهند  تعليم مي 

بـه طـور مـشخص،      . است، داراي مزايا و معايبي است كه در جاي خود بايد بررسـي كـرد              
علـت  . انـد   الايام، ويژگي ممتازي داشـته      هاي درسي و شيوه تدريس در حوزه از قديم          كتاب

وجـو    هاي مختلـف جـست      توان در گسترش، عمق و نگاه نقادي به ديدگاه          اين امتياز را مي   
معمولاً منابع درسي حوزه از جهت كثرت پرداختن به اقوال مختلـف و نقـد و بررسـي     . كرد

اين رويكرد، راه تجديد نظر، خلاقيت، نوآوري و اجتهاد را بـر متعلمـان              . آمد هستند آنها سر 
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هـا و     اساتيد مبرز و مجتهد دروس سـطح و خـارج حـوزه بـا بررسـي اسـتدلال                 . كند  باز مي 
طـور    آموزند، همان   هاي ديگر مجتهدان در عمل، راه خلاقيت و روش محققانه را مي             نظريه

چنـين  . شـوند   سوي شاگردانشان به چنين سرنوشتي مبتلا مي   كه نظر اجتهادي، آنها هم از     
آفرينـد كـه    فضاي آموزشي و تقويت و تحكيم آن، انديشمنداني فكور، محقـق و نقـاد مـي          

اي براي رويش آن اسـت        اما اين تنها زمينه   . باشند  هاي اصلي نوانديشي حوزوي مي      سرمايه
 خلاصه شود، خلاقيت و نوانديشي      ها فقط در كتب درسي و محفل استاد         و قطعاً اگر نقادي   

در ارتباط با ضرورت تحول در كتاب درسي حـوزه و بـه             . گيرد  مناسب اين زمان شكل نمي    
طور كلي، سازمان آموزشي آن سخن بسيار گفته شده و بايد بر اين ضرورت تأكيد مـستمر                 

، بـه طـور سـنتي     . داشت، ولي ابعاد اجتماعي ديگري هم وجود دارد كه شايان توجه اسـت            
ارتباط فرهنگي و علمي حوزه با جامعه از مجاري فردي مبلغان يـا اسـتفتائات مقلّـدان، يـا                 

بـراي  . هـاي اجتمـاعي بـوده اسـت         نشريات و كتب حوزويان و يا ارتباط با نخبگان و گروه          
مثال، تعامل مستقيم مبلغان با جامعه آنها را با برخي از نيازهـاي تبليغـي آشـنا كـرده و در                     

شناسي به صورت فردي يا گروهي بـه          ريزي و به كارگيري همت و مسئوليت       صورت برنامه 
. كننـد   پردازند يا محققاني در اين باره دست به قلم برده آثاري را خلـق مـي                 گويي مي   پاسخ

همچنين مجتهدان و مراجع عظام تقليد با توجه به نوع استفتايي كـه از آنهـا شـده، پاسـخ              
هـاي نـويني بيابـد و         هند كه چه بسا مسائل جديد، پاسخ      د  مقتضي را در قالب فتوا ارائه مي      

  .باعث گسترش انديشه فقهي شده باشد
هاي فوق در شرايط كنوني كه حوزه علميه قم در قلـب جهـان اسـلام و كـانون                     شيوه

هـاي بايـسته و       زمينـه . كنـد   توجهات ملّي و جهاني قرار گرفته، به هيچ وجه كفايـت نمـي            
اي در جريـان اصـلاحي و نوانديـشي           ه سهم تعيين كننده   مطلوب ديگري هم وجود دارد ك     

  :حوزوي دارد
هاي علمي و اطلاعاتي به هم مربوط در بازشناسي نيازهـاي             ـ تأسيس مراكز و سازمان    

ديني در دو سطح ملي و فراملي، بخصوص با تأكيد بر جهان اسلام و مسائل مربوط به آن                  
  بندي آنها؛ و طبقه

  ها و مقولات شناسايي شده فوق؛ تخصصان در زمينهها و تربيت م ـ تطور آموزش
ها و هنجارهاي علمي مربوط به حوزه كهن اسـلامي جهـت مقابلـه بـا                  ـ احياي ارزش  

  گرايي و مزاياي مادي، متوجه حوزه علميه است؛ها و تهديداتي كه از ناحيه مدرك آسيب
شور و خـارج از     هاي علمي و فرهنگي ك ـ      ـ تعامل سازماني حوزه علميه با ديگر سازمان       
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كشور جهت گشودن درهايي كه به بسط انديشه ديني و گـسترش آن و آفـرينش ادبيـاتي                  
  كند؛ نوين كمك مي

  دهي انديشه ديني و توليد آن به صورت جمعي؛ ـ تعامل بزرگان حوزه در سامان
هاي علمي حوزوي و تعامل آنهـا بـا بدنـه اصـلي حـوزه، جهـت آزاد                    ـ تأسيس انجمن  

  پردازي؛ هانديشي و نظري
هـايي كـه در درون كـشور، در سـطح جهـان               ـ بازشناسي سازماني رويكردها و جريان     

ها و جرياناتي كه همسويي با اهداف         المللي فعاليت دارند؛ اعم از انديشه       اسلام و عرصه بين   
هاي اصيل اسلامي دارند يـا جريانـاتي كـه در صـدد ارائـه اسـلام آمريكـايي يـا                       و انديشه 
  باشند؛ ن مطابق مفاهيم دنياي غرب ميهايي نوي قرائت

دهي شـده در درون سـازمان حـوزه و بيـرون از آن؛ قهـراً       هاي علمي سازمان ـ تشويق 
طلبد تـا سـازمان حـوزه را بـه      هاي فوق، نگاهي اجتماعي به پديده علم و عالم را مي      زمينه
  .اش نزديك كند ها و اهداف ترسيم شده افق

  
  ر جريان اصلاحي و نوانديشي حوزويهاي مؤثر د باورها و ارزش. 2

ها و  حوزه علميه به عنوان ركن مهمي از نهاد آموزشي و تربيتي جامعه، از باورها، ارزش          
هنجارهاي نهادي خاصي برخوردار است كه منشأ اصلي آنها نصوص ديني و سنت و سيره               

حي و  ها نقش مؤثري در جريان اصلا       بخشي از اين باورها و ارزش     . باشد   مي معصومين
. نوانديشي حوزوي ايفا نموده، تقويت آنها اين جريان را بدون اعوجاج به پيش خواهـد بـرد                

به عبارت ديگر، سيطره وجود اين آموزه بر حـوزه علميـه يـا بخـش قابـل تـوجهي از آن،                      
از بـين ايـن     . ساختار اجتماعي آن را براي پيدايش يا پذيرش جريان فوق آماده كرده است            

  :توان اشاره كرد دي ميباورها، به موار
  جامعيت و خاتميت اسلام. 2 ـ 1

همان طور كه جامعيت اسلام     . يكي از باورهاي بنيادين مسلمانان، خاتميت اسلام است       
هاي مسلمين و تثبيت شده در مراكـز علمـي و آموزشـي               هم ملازم آن بوده و از باورداشت      

هاي مختلفي وجود دارد،      ظريههر چند در تفسير جامعيت اسلام، ن      . هاي اسلامي است    حوزه
چه بـا   . باشد  گيري و پويايي حوزويان مي      اي در جهت    اما اصل اين ايده، عنصر تعيين كننده      

قبول جامعيت و خاتميت و توجه به لوازم آنها، حوزه همـواره بايـد دغدغـه رفـع نيازهـاي                    
اشد؛ در ايـن    هاي مختلف و به تناسب نيازهاي جامعه را داشته ب           اخلاقي و معرفتي در حوزه    
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نخـست، مبنـا قـراردادن      : آمد فرهنگي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت          صورت، دو پي  
اي كـه     گرايانـه   هاي غـرب    رغم گرايش   علي. گويي به نيازهاي عصري است      اسلام در پاسخ  

هاي اصلاحي غرب و      تحت عنوان اصلاح و بازسازي جامعه، همواره خود را در ذيل جريان           
هـاي جوشـان اسـلام فكـر         د؛ جريان پوياي حوزوي همواره به سرچـشمه       ده  شرق قرار مي  

آمد دوم آن، گسترش و توسعه فرهنگ اسلام در جامعه است؛ زيـرا اسـلام بـه                   پي. كند  مي
اين وظيفه در درجه نخست، متوجه متوليـان انديـشه          . گير شود   اقتضاي خاتميت بايد جهان   

گيـرد،    لاحي حوزوي از اينجـا شـكل مـي        جريان اص . باشد  هاي علميه مي    ديني، يعني حوزه  
يعني در درون ساختار تثبيت شده انديشه حوزوي كه زعما و مجتهدان، محور اصـلي آن را                 

دهند، توجه به فضاي بيرون حوزه، يعني جامعه اسلامي و بلكه جامعـه بـشري،        تشكيل مي 
انديـشمندان  البته اين بدان معنا نيست كـه همـه          . دهد  هاي آنها را شكل مي      كانون دغدغه 

اي بـه دليـل       حوزوي از حساسيت يكساني برخوردار بوده باشند، بلكه به طور طبيعي، عـده            
و برخي نيز با نداشتن شرايط مناسب از        . ربايند  ها و شرايط خاصي، گوي سبقت را مي         زمينه

  .گردند اي هم گرفتار وادي تحجر مي اين قافله بازمانده و عده
نيت بيدار در مبارزه با انحرافات فكري و اجتمـاعي بـه    هايي كه توسط روحا     همه جريان 

طـور كـه رويكردهـاي        خيـزد؛ همـان     وجود آمد از مبناي جامعيت و خاتميت اسلام بر مـي          
  .آيند گرا با نفي اين مبنا به وجود مي منحرف يا غرب

  
  ولايت و رهبري. 2ـ 2

نوانديـشي  گيري جريـان اصـلاحي و         هاي مهم حوزوي كه در شكل       يكي از باور داشت   
اين اصـل بنيـادي     . حوزوي، تأثير بسزايي داشته است، مسئله ولايت و رهبري جامعه است          

 و در عصر غيبـت      اسلام، مطابق نصوص صريح ديني، متوجه پيامبر و ائمه معصومين         
هرگونه حركت اصلاحي و به     . باشد  مي) ارواحنا فده (به عهده نواب عامه حضرت ولي عصر        

هـاي   انديشي حوزوي، مبتني بر اصل ولايت است و ايـن از ويژگـي          اقتضاي آن، هر نوع نو    
هاي اصـلاحي سـكولاري    مهم جريان اصلاحي حوزوي و باعث تفكيك آن از ساير جريان 

  .باشد مي
در سده  . فقيهان مصلح شيعه براي خود، حق و تكليف در زعامت مسلمين قائل هستند            

دين و دولـت در زمـان       : دارد  علام مي  خود ا  رساله تحريميه اخير، مرحوم شيرازي بزرگ در      
و در عصر غيبت، انفاذ و      .  در يك محل، مستقر و بعداً از هم جدا شدند          6ختمي مرتبت 
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اجرا در دست دولت و حكومت قرار گرفته و از دين جز تحريص و تخويف و تهديد، امـري                   
نـب ولـي   آيد؛ حال اگر دولت به تكليف خود عمل كند، علماي دين كه خـود را از جا              برنمي
منصوب بر اين امر و حافظ دين و دنياي رعاياي آن جناب و             ] عجل االله تعالي فرجه   [عصر  

  ٢١.داند، اقدام شايسته را انجام خواهند داد مسئول حال ايشان مي
شاگردان بنام ميرزاي شيرازي از شيخ شهيد فضل االله نوري تا آخوند خراسـاني و بعـد                 

مرجـع  «: گويـد   مرحوم شيخ شهيد مي   . اند  دنبال كرده ميرزاي نائيني، جملگي همين مبنا را       
 مدي الليـل و النهـار       كليه احكام اسلاميه در همه اعصار بعد از نبي اكرم و ائمه اطهار            
تكلـم در امـور عامـه و      ... علماء اسلام و مجتهدين عظام ضاعف االله اقدارهم بوده و هست          

ربطـي بـه ديگـران نـدارد و         مصالح عمومي ناس مخصوص است به امام و نواب عام او و             
 بنـابراين،   ٢٢.دخالت غير آنها دراين امور حرام و غصب بودن مـسند پيغمبـر و امـام اسـت                 

فقهاي شيعه در جريان اصلاحي خود به دليل آن كـه مـسئوليت ولايـت و رهبـري را بـر                     
هـاي اصـلاحي حـوزوي        ها و جريان    كردند و ديگر شخصيت     كشيدند، دخالت مي    دوش مي 

  .دانستند  از آنها ميخود را مأذون
  

  )انذار و تبشير ديني(گري  هدايت. 2ـ 3
از طلاب تا فضلا و     . گري در جامعه است     از جمله باورهاي اصيل حوزوي، نقش هدايت      

گـري    شناسـي، هـدايت     هاي بنيادين خود را بعـد از ديـن          برجستگان و مراجع، يكي از نقش     
اي اسـت كـه قـرآن و     ي انبيـا، و وظيفـه  مند در راستاي رسالت اله  اين ايده ارزش  . دانند  مي

گري از اصول مهم جريان اصلاحي و نوانديشي ديني           هدايت. اند  سنت بر علما فرض نموده    
جريان اصلاحي حـوزه    . سازد  است و همين باور است كه تعامل حوزه با جامعه را فراهم مي            

ان هـدايت   دار و خواه ـ    صرفاً به دنبال تخريب وضعيت موجود نيست، بلكه جريـاني هـدف           
هـاي علمـي بـراي تبليـغ يكـي از             هاست، در نتيجه، هجرت از حوزه       جامعه به سوي آرمان   
بيدار كردن افكار عمومي، رشـد و ترقـي فرهنگـي جامعـه و تـرويج                . كاركردهاي آن است  

در . باشـد   هـاي علميـه مـي       هاي نهادينـه شـده حـوزه        هاي اسلامي از نقش     باورها و ارزش  
گـري جامعـه اتفـاق        عي روحانيت، تحـولات در بـستر هـدايت        هاي سياسي و اجتما     جريان

  .افتاد و تاريخ، گواه صدقي بر اين مدعاست مي
مؤسـس حـوزه    (مرحوم آيت االله اراكي از خاطرات خود درباره آيـت االله حـائري يـزدي              

فرمودند كـه دوسـت دارم در خانـه را بـه رويـم          كند كه ايشان بارها مي      نقل مي ) علميه قم 
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 اجتهادي شيخ اعظم انصاري تدوين كـنم، امـا           البال يك دوره فقه را به شيوه      ببندم و فارغ    
اي در ديـن دارد،       ديدم يك چيز اهم از آن است و آن، اين كه اگر يك نفر را كـه شـبهه                  «

اش را برطرف كنم، اهميـتش بيـشتر اسـت و ايـن امـر او را از ايـن كـار بـاز                          بتوانم شبهه 
را در مـسير جريـان سـازي اجتمـاعي بـه انگيـزه               آموزه فوق، روحانيت مـصلح       ٢٣.»داشت
دهـد   هاي انحرافي قرار مـي     گري و ايجاد بيداري اسلامي در مقابل حوادث و جريان           هدايت

  .ايم هاي اصلاحي متعدد از علماي حوزه بوده هاي اخير، شاهد جريان كه در دوران و دهه
  

  حفظ اساس اسلام. 2ـ 4
طوف به اين باور بنيـادين علمـا و حوزويـان           هاي اصلاحي حوزه علميه، مع      همه جريان 

ابـزاري تلقـي كـردن حكومـت پادشـاهان و گـاه             . است كه بايد اساس اسلام را حفظ كرد       
گران، شـركت     هاي حكومتي، فتواي جهاد عليه اشغال       حضور و مشاركت در برخي از عرصه      

لّـت بـار    هـاي ذ    در جهاد با بيگانگان، تحريك و بيداري مردم، مقاومـت در برابـر سياسـت              
حفـظ  «شوند كه همـان       ها، همه و همه حول يك هدف جمع مي          ها، بست نشيني    حكومت

  ٢٤.است» بيضه اسلام
  

  خواهي ظلم ستيزي و عدالت. 2ـ 5
هاي اصلاحي حوزوي در آن تنفس        يكي از مباني نظري و باورهاي بنياديني كه جريان        

هـاي علميـه شـيعه و         زهحـو . خواهي اسـت    كند، ظلم ستيزي و عدالت      كرده، رشد و نما مي    
ها را مادامي كه در سـتيز آشـكار عليـه اسـلام نبودنـد، بـه                   علماي بزرگ، همواره حكومت   

كردنـد، در غيـر       عنوان ابزاري براي تحقق شريعت اسلامي و احقاق حقوق ملت تلقي مـي            
  .آوردند هاي فوق، جريان اصلاحي خود را به وجود مي اين صورت، براساس آموزه

  اسي و كارآمديشن زمان. 2ـ 6
از امـام   . مطابق برخي از نصوص ديني، يكي از وظايف عالم ديني، زمان شناسي اسـت             

شـناس،     عالم زمان  ٢٥،»الَْعالم بِزمَانه لا تَهجم علَيه اللَّوابِس     « نقل شده است كه      صادق
اد را شناسـي، اجته ـ  زمـان . شود ها و حوادث مشتبه و فريب دهنده نمي گاه مقهور پديده   هيچ

هـاي اصـيل حـوزوي،        ايـن مايـه   . كنـد   كارآمد و جريان اصلاحي را نو به نـو تجديـد مـي            
اي هستند كـه در تـاريخ جريـان اصـلاحي و نوانديـشي                هاي فكري و فرهنگي ويژه      زمينه

  .اند حوزوي وجود داشته و همواره آن را به پيش برده
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  تأثير نفوذ در نوانديشي حوزوي. 3

 عوامل نفوذ و اقتدار خاصي وجود دارد كه در توسعه و تـضييق              در سازمان حوزه علميه،   
هـاي    اين اقتدار كـه از زمينـه      . اند  نوانديشي حوزوي و جريان اصلاحي، سهم بسزايي داشته       

معنوي، علمي و اجتماعي حوزوي به طور خاص و از درون جامعه اسلامي به طور عـام بـر             
به غير از مراجع تقليـد  . يابد  و نفوذ تجلّي ميخيزد، عمدتاً در مراجع تقليد و صاحبان افتا       مي

شيعه، مصلحان و مجتهداني كه خود، جريـان اصـلاحي و انقلابـي در جامعـه پديـد آورده                   
در دوران معاصـر، امـام      . اي ويژه در پيدايش نوانديشي حوزوي نقش داشتند         بودند، به گونه  

 منزلت و پايگاه اجتمـاعي در       در جايگاه مرجعيت و با آگاهي از نقشي كه از اين          ) ره(خميني
تحولات جامعه و حركت اصلاحي حوزه دارد، به خـوبي توانـست تـأثير بـسيار برجـسته و                   

او با ملاحظه تاريخ حوزه     . سازي را در جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي ايجاد كند           تاريخ
هينـه از   ها و عـدم اسـتفاده ب        سوزيو نقش نفوذ مراجع و فقها در اين جريان، گاه از فرصت           

هـا را از       در عين اين كه نقطه آغاز اين تحـولات در درون حـوزه             ٢٦ها منتقد بود؛    اين نقش 
تأكيد و اصرار امام بر فقه جـواهري، از نقطـه           . كرد  سوي مراجع و فقهاي بزرگ قلمداد مي      

نظر اجتماعي، صاحبان اين انديشه و رويكرد را در مركزيت هـر نـوع حركـت اصـلاحي و                   
دهد و از سوي ديگر با تأكيد بر عدم كفايت اجتهاد مـصطلح در                 قرار مي  نوانديشي حوزوي 

حوزه براي هدايت و مديريت جامعه امروز، كانون نفوذ حوزوي را به پويايي و روزآمدي فرا                
  .خواند مي

به حاشيه رفتن صاحبان فقه جـواهري و محـدوديت يـا سـلب نفـوذ حـوزوي ايـشان،                    
طور كه ورود آنها      ي و نوانديشي حوزوي است، همان     ترين تهديد براي جريان اصلاح      بزرگ

هـا و نوانديـشي حـوزوي و مـصونيت آن از      هاي نوين، سبب تـسريع در نـوآوري    در عرصه 
  .شود انحراف مي

  
  هاي برون ساختاري جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي عوامل و زمينه) ب

هـاي درون     و زمينـه  از منظري جامعه شناختي، تحولات حوزه علميه، علاوه بر عوامل           
نهادهـاي  . اين سازمان علمي ـ اجتماعي، متأثر از عوامل بيروني و نهادهاي اجتماعي است 

هـاي علمـي و اجتمـاعي،     اجتماعي، نقشي اساسي در تعيين شـرايط درونـي، نـوع فعاليـت            
هـاي مختلـف آموزشـي،         جامعـه از نظـام     ٢٧.تعاملات انديشمندان با يكديگر و جامعه دارند      
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شود كـه چگـونگي هـر يـك از آنهـا و               ها تشكيل مي    ها و سازمان    تصادي، گروه سياسي، اق 
گذارنـد؛ در نتيجـه، ايـن     نسبتي كه با سازمان حوزه برقرار كرده، بر نوانديشي آن تأثير مـي         

حـال بـه بررسـي      . تعامل و تأثيرگذاري دو سويه در تحليل اين جريان نقش خواهند داشت           
  :داختترين آنها خواهيم پر برخي از مهم

  
  تأثير نهادهاي اجتماعي. 1

هـاي   هـا و حـساسيت   گيـري  ترين نهاد اجتماعي است كه بيشترين جهت       حكومت، مهم 
هاي جور بـه دليـل تمايزهـاي          در زمان حكومت  . حوزوي را در طول تاريخ برانگيخته است      

هاي سياسي و قدرت با سازمان حوزه، تعامل مثبتي وجود نداشت،             ساختي و كاركردي نظام   
اما در نظـام اسـلامي، نقـاط اشـتراك در اهـداف و              . آمد  لكه زمينه تقابل و ستيز پديد مي      ب

انتظـارات  . اي را براي تعامـل ايجـاد نمـوده اسـت            كاركردها، فضاي جديد و بسيار گسترده     
هـاي سياسـي،      حوزه از حكومت و انتظارات حكومت از حوزه، مسائل حكـومتي در عرصـه             

باشـد، امـا    پردازي جريان نوانديشي حوزوي مي      ازمند نظريه اقتصادي، حقوقي و فرهنگي، ني    
تأمين اين هدف در گرو تعريف سازماني و عمليـاتي مشخـصي از تعامـل دو سـويه آن دو                    

كسب اطلاعات به صورت فردي و گروهي از نيازهاي حكومتي به هيچ وجه كفايـت    . است
هـاي   اساً بدون آمـوزش كند و اس    از پويش و جوشش لازم در جريان نوانديشي حوزوي نمي         

از سوي ديگـر دينـي      . منظم و با مديريت صحيح، تحصيل اين اطلاعات هم ممكن نيست          
شدن نهاد سياست، سخت نيازمند حوزه و نوانديشي آن است و بالعكس، اجتمـاعي كـردن                

ها و هنجارهـاي اسـلامي از سـوي حـوزه نيازمنـد قـدرت و                  جامعه براساس باورها، ارزش   
باشد و اين مهم نيازمند چشم اندازي دراز          است كه در دست حكومت مي     امكانات اجتماعي   

  ٢٨.باشد هايي مشخص و تعريف شده مي مدت و برنامه
شناسـي آن از   پذيري در درون خـانواده و آسـيب   مسائل مربوط به نهاد خانواده، فرهنگ   

شـناخت  . كنـد  جمله محورهاي بنيادي است كه مسئوليت نوانديشي حـوزه را سـنگين مـي    
-هاي تأثيرگذار و هويـت      ترين گروه   ها، جوانان و زنان به عنوان مهم        ضعيت امروز خانواده  و

بخش، تلاش مضاعفي را براي آمادگي و آموزش حوزه جهت تربيت محققـين مربـوط بـه                 
بـديهي اسـت رويكردهـاي فـوق، جريـان اصـلاحي و             . كند  هاي مختلف را طلب مي      حوزه

  .دهد ر مينوانديش حوزوي را پويا و كارآمد قرا
هـايي كـه در حـوزه فرهنـگ عمـومي             ها و گـروه     از جمله مسائل نهادي مهم، سازمان     
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اي در    اشتغال دارند، جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي چه جايگاه و نسبت تعريـف شـده              
-پردازي در مسائل مربوط به فرهنگ عمومي و حوزه فرهنگ           اين ميان دارد؟ عرصه نظريه    

هاي حضور اين جريان است؛ زيرا مردم با فرهنگ عيني عمومي           ترين قلمرو   سازي از جدي  
ها حضور بيشتري داشـته باشـند، فرهنـگ        كنند و قهراً كساني كه در اين عرصه         زندگي مي 

  .عمومي را شكل خواهند داد
  

  علم و تكنولوژي. 2
كنند و چيزي     علم و تكنولوژي، نقش مهمي را در تغييرات اجتماعي و فرهنگي ايفا مي            

نوانديشي حوزوي بايد نـسبت خـود   . تواند از نگاه حوزه بگريزد ين نقشي را دارد، نمي    كه چن 
هـر  . آمدهاي آن تبيين كنـد  را با تكنولوژي، فلسفه تكنولوژي، به كارگيري تكنولوژي و پي       

كـارگيري تكنولـوژي      هاي ديني و با بـه       چند تكنولوژي، خنثي نيست، اما با تأكيد بر ارزش        
و سامان تعاملات حوزه ايجاد كرد؛ چه اين كـه عـدم اسـتفاده از آن،                بايد تحولي در شكل     

  .كند هاي جديد سلب مي فرصت حضور جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي را در عرصه
  

  هاي ضد ديني ها و جريان تأثير گروه. 3
حوزه علميه و عالمان برجسته اسلام، محصور در محيط و مكان خاصي نيـستند، بلكـه               

بنابراين، به طور طبيعـي    . باشند  د احيا و حفظ دين در فضاي ديني جامعه مي         همواره در صد  
گرا و معطوف به فضاي پيراموني خود، يعنـي جامعـه             بسياري از رويكردهاي حوزوي، برون    

هاي اسلامي شيعه نشان داده است كه افراد و           تاريخ انديشه و حيات حوزه    . اسلامي هستند 
هاي انحرافـي     ها، انديشه   ها و تحريف    هاي ضالّه، بدعت    ههاي الحادي ضد ديني، گرو      جريان

. اند  ترين تأثير را در جريان سازي اصلاحي حوزوي داشته          و تهاجم فكري دنياي غرب، مهم     
حكومت استبدادي رضاخان، آشكارا به ستيز عليه دين، باورها و نمادهاي ديني پرداخـت و               

ا در اين زمينه كاملاً باز گذاشـت و بـا           ها و بهائيان ر     گرا، كمونيست   دست روشنفكران غرب  
ملاحظه برخي از شرايط اجتماعي و سياسي ديگر، فضاي جديدي از نوانديشي حـوزوي را               

ادبيات ديني نويني   ... مبارزه با افكار كسروي، حزب توده و كمونيسم، بهائيان و           . پديد آورد 
د درباره ضرورت حجـاب،     هاي متعد   رساله) ره( امام خميني  الاسرار  كشفكتاب  . را شكل داد  

ها كتاب و رساله ديگر، منشعب از اين           علامه طباطبايي و ده    اصول فلسفه و روش رئاليسم    
هـاي علمـاي      ترين كتـاب     به طور كلي، بزرگ    ٢٩.اند  فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه بوده     
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گـويي بـه شـبهات و     شيعه در تاريخ با توجه به شرايط اجتماعي خـاص و در جهـت پاسـخ              
 علامـه ميـر حامـد حـسين در          عبقـات الانـوار   كتـاب شـريف     . ي زماني تأليف شـد    نيازها
تأسـيس   علامـه امينـي،      لغـدير گويي به شبهات اهل سنت در باب امامـت و كتـاب ا              پاسخ

 سـيد محـسن امـين، و در دوران          اعيان الشيعه  صدرالدين كاظمي،    الشيعه لعلوم الاسلاميه  
هـاي ايـشان و       يد مطهري و بسياري از كتاب      شه خدمات متقابل اسلام و ايران    اخير، كتاب   

متفكرين معاصـر حـوزوي بـه اقتـضاي شـرايط اجتمـاعي پديـد آمدنـد و اگـر آنهـا ايـن                        
هاي غير ديني يا ضد شيعي نداشتند، چنـين آثـار             شناسي و توجه به شبهات و انديشه        زمان

نجام گرفته،  هاي ديني از سوي علماي اسلام ا        هر چند تمام اين تلاش    . شد  قيمي خلق نمي  
شد و    اما به دليل سيطره حكومت شاهنشاهي، معمولاً به صورت فردي يا گروهي انجام مي             

حـوزه  . امروزه شرايط بسيار متفاوت شـده اسـت       . گاه از پشتوانه اساطين حوزه برخوردار بود      
هـا و     تـري برخـوردار شـده و بـه اقتـضاي انديـشه              علميه قم از سـاختار و سـازمان دقيـق         

رسد جريـان اصـلاح      تواند عمل كند، به نظر مي       تر مي   مند  د ديني، بسيار توان   هاي ض   جريان
هاي ضد دينـي بايـد در چنـدين           حوزوي و نوانديشي ديني در مواجهه با جريانات و انديشه         

عرصه، تحرك لازم از خود نشان دهد، در غير اين صورت، ماهيت اصلاحي آن بـه ركـود                  
  .تبديل خواهد شد

. هاي ضـد دينـي مربـوط اسـت          ناسي جريانات، مكاتب و انديشه    عرصه نخست به بازش   
هـا و مكاتـب انحرافـي و ابزارهـاي بـسيار متنـوع و                 گستردگي و پيچيـدگي ايـن جريـان       

گيرنـد و نيـز كثـرت و تنـوع مخاطبـان، قـدرت                اي كه در ترويج آنها به كـار مـي           پيشرفته
كنـد؛ در نتيجـه،       دود مـي  ها سلب يـا مح ـ      بازشناسي و اقدام مقتضي را از فرد و حتي گروه         

جريـان  . يابد  ريزي، آموزش و اجرا در متن حوزه علميه، ضرورتي حياتي مي            تمركز در برنامه  
هـاي   نوانديشي حوزوي بايد بتواند بابه كارگيري از امكانات محدود موجود و خلق، ظرفيـت    

هـاي مـشخص،      هاي فكري جامعـه را بـا وحـدت رويـه و سياسـت               ها و چالش    لازم آسيب 
  .سايي نمايدشنا

دومين عرصه ضروري، تربيت متخصصان و دانشوراني به تناسب نيازهاي فـوق اسـت،    
هاي آن باعث جنبي شدن و حاشيه رفتن         رها بودن اين عرصه يا جنبي تلقي كردن آموزش        

موفقيت نوانديشي حوزوي در انجام اين دو رسـالت بـزرگ،           . حوزه در اين قلمرو خواهد بود     
  .ي جديدي خلق كرده، باعث بسط انديشه ديني خواهد شدانديشه و ادبيات دين
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 ديني و نظام اسلامي از دنياي غـرب و           ترين كانون تهاجم به انديشه      بدون ترديد، مهم  
شناخت مكاتب فكري  و اجتماعي دنياي غرب بر پايـه مبـاني اسـلام    . خيزد مدرنيته بر مي 
شناسـي، تنهـا يكـي از    هـاي تـدريس غـرب     هاي اجتهادي حوزه و كرسـي     ناب و يا روش   

هاي گسترده فلسفي،     شناسي در حوزه    غرب. ترين رسالت امروز نوانديشي حوزوي است       مهم
ها و مراكز علمي      گوي نيازهاي معرفتي دانشگاه     تواند پاسخ   سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي    

مطالعات تطبيقـي بـين اسـلام و ديگـر          . هاي اسلام در اين باره باشد       ما به شناخت ديدگاه   
اي خـارج شـود؛ زيـرا         هاي معرفتي، اجتماعي و سياسي بايد از حالت فـردي و حاشـيه              نظام

ها و مسائل دنيـاي       گوي رسالت جهاني اسلام باشيم كه افكار، انديشه         توانيم پاسخ   وقتي مي 
گزين را به جامعه خود و بشر         هاي اسلامي جاي    گاه مدل   معاصر را به درستي بشناسيم و آن      

دهي و مديريت صحيح از سوي حوزه علميـه           جام اين مهم، نيازمند سازمان    ان. ارزاني داريم 
  .است

  
  عدم وابستگي به دولت. 4

هـاي    مندترين ويژگي   استقلال حوزه علميه و عدم وابستگي آن به دولت، يكي از ارزش           
ريشه اين ويژگـي را در      . آن در تعامل با قدرت سياسي و در نظارت بر فرهنگ جامعه است            

وجو كرد؛ چه اين كه تـا قبـل از انقـلاب اسـلامي،      خي و كلامي شيعه بايد جست ابعاد تاري 
آمـد اجتمـاعي آن       شد كه پي    استقلال حوزه، قدرتي در برابر استبداد حكومتي محسوب مي        

بعـد از   . حرّيت، شجاعت، صراحت و مردمي بـودن حـوزه در برابـر حكومـت مركـزي بـود                 
م و ابتنـاي آن بـر نظـرات فقهـي ولايـت و         انقلاب اسلامي، به دليل ماهيت اسلامي نظـا       

رهبري كه خود برآمده از حوزه فقاهت شيعه است، حوزه با حفظ استقلال خود از دولت، به                 
  .مند براي نظام اسلامي تبديل شده است چشم بيدار و بازوي توان

استقلال حوزه، كاركرد خود را در نقادي عالمانـه انديـشمندان حـوزوي از رويكردهـاي      
حوزه همچون گذشته،   . دهد  گانه نشان مي     اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قواي سه      سياسي،

گيرد و تعامل آن با نهاد قـدرت، تكـاپويي در    خود درباره سرنوشت شايسته خود تصميم مي      
  .مسير پويايي آن خواهد بود

بـاختگي تعامـل جـدي حـوزه و           البته عدم وابستگي حوزه به دولت نبايـد سـبب رنـگ           
هـاي    ها و انديـشه     حوزه به اطلاعات وسيعي از جريان     . گانه باشد   م و قواي سه   مسئولين نظا 

موجود جامعه نيازمند است كه اين اطلاعات فوق، مبنايي براي نوانديشي حـوزوي خواهـد               
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دهي شده شايـسته هنـوز ايجـاد نـشده باشـد و يـا بـه                   رسد تعامل سازمان    به نظر مي  . بود
  .زه نشان نداده استآمدهاي خود را در حو اقتضاي آن، پي

هـا و عـواملي كـه در پويـايي            هاي اجتماعي مورد بحث و ديگر زمينه        با توجه به زمينه   
توان به حضور و ظهور برخـي از ايـن            جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي نقش دارند، مي       

هـاي آن هـم    ها و به ثمر نشستن اين جريان همواره اميدوار بود، اما از موانع و آسيب             زمينه
  .بايد غفلت كردن

  
  موانع نوانديشي حوزوي

در غيـر ايـن صـورت،    . ناپذير اسـت    نوانديشي حوزوي، جرياني اصيل، صحيح و اجتناب      
موانـع نوانديـشي    . شـود   آفات ايستاتي، ركود و انزواي اجتماعي، دامنگير حيات حوزوي مي         

جمـال بـه    حوزوي، تفكيك پذير است، ولي بـه ا       حوزوي و برون  همانند عوامل آن به درون    
  :شود ها و موانع جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي اشاره مي برخي از آسيب

  
  نگري سطحي. 1

گويي به شبهات و مسائل مختلف فرهنگي، گاه به چنـان شـتابي مبـتلا                 ضرورت پاسخ 
نوانديشي حوزوي هماننـد اسـلاف خـود بايـد          . نگري ندارد   شود كه حاصلي جز سطحي      مي

با حوصله را در منابع اسـلامي از يـك سـو و مـسائل عـصري از                  مطالعات عميق، مكّرر و     
هـاي    طرف ديگر متمركز سازد تا به درستي، ظرفيت لازم خود را در تأمين نيازها و بررسي               

نگـري و مراجعـه بـه     شتاب و سطحي . تطبيقي بين اسلام و ساير ملل و مكاتب انجام دهد         
هـا و كارهـاي    ها و حـدس  گمان. ستهاي اين راه ا منابع دم دستي يا دست چندم از آسيب   

هـا    گشايي، گره   شود و چه بسا به جاي گره        نگري محسوب مي    غير اجتهادي، نوعي سطحي   
  .را مضاعف نمايد

  
  رهايي از عقبه تئوريك. 2

 اصلاحي نوانديشي حوزوي، عقبه تئوريك تاريخي و عميقي دارد كه امروزه بـه               جريان
 ٣٠.هـاي معاصـر تجلّـي يافتـه اسـت           از شخصيت تعبير مقام معظم رهبري در وجود برخي        

ها حفظ كننده سلامت جريان نوانديشي است؛ در غير           ارتباط علمي و فرهنگي با اين ريشه      
  .زدگي و روشنفكري بيمار، قابل سرايت است نگري، غرب اين صورت، آفت سطحي
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  جمود و تحجر. 3

يم و ساختار مورد تهديد     ها، مفاه   جمود و تحجر، خطري است كه حوزه را در ابعاد روش          
هاي آموزشي و منابع درسي خـاص و مقاومـت     دلبستگي غير عالمانه به شيوه    . دهد  قرار مي 

در برابر هر نوع تغيير و نوآوري و حتي تصلّب در شكل و سـاختار تعـاملات حـوزوي، بـذر                     
، خودشيفتگي، حتي اگر در جريان نوانديشي نفوذ كند       . خشكاند  جريان اصلاحي حوزه را مي    

  .هاي تازه خواهد بود هاي جديد و بازكردن افق مانع تلاش
  

  نفوذ روحاني نمايان. 4
جريان اصلاحي و نوانديشي حـوزوي بـه جهـت حـساسيت خاصـي كـه دارد، نيازمنـد           

نمايان با افكـار دگرانديـشانه،      ها، نفوذ روحاني    يكي از آفت  . باشد  حراست و مراقبت ويژه مي    
با شناخت دقيق مباني و رويكردهاي جريان اصـلاحي  .  استاما با ادبياتي خودي و حوزوي    

  .توان معيارهايي براي حفظ اين ميراث و سرمايه ديني و ملي به دست آورد حوزه مي
  

  فرجام سخن
جريان اصلاحي و نوانديـشي حـوزوي از ضـرورتي دينـي، اجتمـاعي و نيـز از قـدمتي                    

هـاي خـود را از تعامـل          ها و ويژگي   هاي علميه شيعه برخوردار بوده، ريشه       تاريخي در حوزه  
هـاي سـكولار،      كنـد؛ در نتيجـه؛ از جريـان         هاي ديني اتخاذ مي     نيازهاي اجتماعي و رسالت   

هاي روشي و معرفتي      ويژگي. لائيك و دگرانديشي برخي از روشنفكران، تمايز ماهوي دارد        
 جـواهري در    آن در حوزه مسائل اجتماعي، تبيين كننده پيوند وثيق جريان فوق بـا اجتهـاد              

  .باشد گستره فقه فردي و اجتماعي و تفكر بنيادين شيعه مي
پويايي و تحرك مستمر جريان اصلاحي و نوانديشي حوزوي، اهتمـام شايـسته بـه دو                 

. كنـد   هاي ساختاري و برون ساختاري حـوزه علميـه را طلـب مـي               دسته از عوامل يا زمينه    
ها و هنجارهايي خـاص، نـوع نفـوذ و     سازمان و فضاي آموزشي حوزه، حضور باورها، ارزش  

هاي مهم ساختاري است؛ در حـالي كـه تـأثير             سيطره منابع اقتدار حوزوي، بخشي از زمينه      
 اقتصادي، آن چه كه مربوط به نهاد         نهادهاي اجتماعي از قبيل حكومت و الزامات سياسي،       

لـوژي، عوامـل    خانواده و در حوزه تعليم و تربيت و فرهنگ عمومي است و نيز علم و تكنو               
نگـري، رهـايي از عقبـه تئوريـك، جمـود و         سطحي. دهند  ساختاري آن را تشكيل مي    برون
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  .تحجر و نفوذ روحاني نمايان، برخي از موانع جريان فوق است
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